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سرمقاله

تحولات دکترينال جنگ ۴۰ روزه
»ســومين جنگ تحميلي عليه 
جمهوري اسلامي ايران« نه‌تنها 
يک نبرد متعارف، که ســاحتي 
براي بلوغ و ظهور دکترين نوين 
دفاعــي- امنيتــي جمهــوري 
اسلامي ايران بود. هرچند از دو 
دهه قبل آمادگي‌هاي بســياري 
براي دفاع ميهني در برابر تهاجم 
قدرت‌هــاي فرامنطقه‌اي فراهم 
شده بود، تجربه جنگ دوازده‌روزه 
کمک شاياني به بازطراحي ابعاد 
دکترين دفاعي کشور کرد و رهاوردهاي تحول را در دستاوردهاي 

جنگ چهل‌روزه مي‌توان مشاهده کرد. 
1- گذار از »دفاع بازدارنده«: حضور مســتقيم و رســمي 
امریکا به‌عنوان ســردمدار جنگ، اگرچه در ظاهر بار تهديد را 
سنگين‌تر مي‌کرد، راهبردي متحول‌شده را در برابر ايران گشود: 
»بازدارندگي از طريق آفند بي‌امان«. امریکايي‌ها تصور مي‌کردند 
با دراختيارگرفتن فرماندهي ميدان، دســت ايران براي کنش، 
محدود خواهد شد اما نقطه ثقل محاسباتي دشمن، يعني شبکه 
يکپارچه پدافندي- اطلاعاتي سنتکام در جنوب خليج‌فارس، 
هدف حملات برق‌آسا و ناهمگراي ايران قرار گرفت. اين پايگاه‌ها 
که با هزينه کشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس اداره مي‌شدند، 
حکم چشم‌ها و گوش‌هاي راهبردي رژيم‌صهيونيستي را داشتند. 
راهبرد عملياتي ايران، نه صرفاً انهدام تجهيزات که »کور کردن 
راهبردي« دشــمن بود. نتيجه اين حمله قاطع، ايجاد شکافي 
مهلک در سپر دفاعي رژيم‌صهيونيستي بود؛ شکافي که امکان 
نفوذ پهپادهاي ايراني، حتي از ساده‌ترين انواع، را تا روز پاياني 
جنگ به آسمان سرزمين‌هاي اشغالي فراهم ساخت و فروپاشي 
دکترين پدافندي دشــمن را رقم زد. پس ‌از اين هم حتي اگر 
رژيم‌صهيوني ظاهراً به‌تنهايي ســوداي احياي جنگ را در سر 

داشته باشد، منافع امریکايي‌ها نيز آماج حمله خواهد بود. 
2- »بازدارندگي تهاجمي«: دکترين پيشين ايران در »کنترل 
تنش در زير سطح جنگ« تعريف مي‌شد، اما جنگ چهل‌روزه 
نقطه عزيمت بــه »بازدارندگي از طريق گســترش جغرافياي 
بحران« بود. با انسداد راهبردي تنگه هرمز، جمهوري اسلامي 
ايران قواعد بازي را که دشمن براي جنگي محدود و تحت فرمان 
خود طراحي کرده بود، درهم شکست. اين اقدام که تبلور »اهرم 
فشار هوشمندانه« بود، يک‌باره ابتکار عمل اطلاعاتي و راهبردي 
را از واشینگتن و تل‌آويو گرفت. محاســبات دشمن که بر پايه 
مهار بحران در مرزهاي ايران و حفظ امنيت خطوط مواصلاتي 
انرژي بنا شده بود، با يک ضربه دکتريني از هم گسست و نبرد به 
مستأصل‌ترين وضعيت براي مهاجمان، در منطقه‌اي به وسعت 

اراده ايران، کشيده شد. 
3- »ابهام فعال«: اگر در نبرد دوازده‌روزه بذر »دکترين ابهام« 
پاشيده شد، در جنگ چهل‌روزه درخت آن به ثمر نشست و به 
»راهبرد ابهام فعال« تکامل يافت. دستگاه محاسباتي و برآورد 
اطلاعاتي ايالات‌متحده در تشخيص الگوي تصميم‌گيري ايران 
کاملًا فلج شــد. اعتراف مکرر مقامات عالي‌رتبه امریکا مبني 
بر نشناختن مرکز ثقل و ســازوکار توزيع قدرت در ايران، ثمره 
طراحي هوشــمندانه ايران براي مخدوش‌سازي کامل ميدان 
شناختي دشمن بود. اين ابهام استراتژيک، ضربه‌اي کاري‌تر از 
يک حمله نظامي زد، چراکه دشمن در فضايي از عدم قطعيت 
کامل، توان پيش‌دستي راهبردي خود را از کف داد و در موضع 

واکنشي و انفعال قرار گرفت. 
4- »تاب‌آوري موزاييکي« در برابر شوک ترور: شهادت 
جمعي از فرماندهان ارشد در ساعات نخستين جنگ، به دليل 
گذار از فرمانده‌محوري به ســاختارمحوري يــا همان »دفاع 
موزاييکي« بي‌اثر بود. در اين دکترين که شبکه‌اي از يگان‌هاي 
عملياتي مستقل و برخوردار از اختيار عمل کامل است، شوک 
ناشي از حذف فيزيکي کارگزاران، به اختلال در کارکرد ساختار 
نمي‌انجامد. پاسخ ايران نه‌تنها با تأخير يا سردرگمي مواجه نشد، 
بلکه با واکنشــي فوري، تمام‌عيار و راهبردي، افسانه فروپاشي 
سلســله‌مراتب فرماندهي را نقش بر آب کرد. اين بزرگ‌ترين 
شکست اطلاعاتي و عملياتي دشمن بود که فهميد با ساختاري 
روبه‌روست که مرگ فرماندهان، آن را متوقف نمي‌کند، بلکه به 

چرخ‌دنده‌هاي جنگي‌اش شتابي انتقام‌جويانه مي‌بخشد. 
5- نظام جانشين‌پروري: مشــاهده شد که از روز نخست 
تا چهلم، نه‌تنها خلأ قدرت پديد نيامد، بلکه نظام سياســي- 
نظامي در کمال اقتدار ميــدان را مديريت کرد. اين امر، گواه 
موفقيــت برنامه‌ريزي بلندمدت در »نظام جانشــين‌پروري 
راهبردي« است. طراحي ساختار نيروهاي مسلح جمهوري 
اسلامي ايران به‌گونه‌اي تکامل‌يافته که به‌جاي اتکا به افراد، 
بر فرآيندي خودترميم‌شونده تکيه دارد. کارگزاران در دل اين 
ساختار، اگرچه ارزشمند و نمادين هستند، اما ضامن بقاي نظام 
فرماندهي نيستند. اين اطمينان‌بخشي ساختاري بود که تصور 
دشمن از ايجاد فروپاشي رواني- فرماندهي با شوک ابتدايي را 

به سرابي راهبردي بدل ساخت. 
جنگ چهل‌روزه را مي‌تــوان نقطه عطف تحولــي دکترينال 
در راهبــرد دفاعي جمهوري اســامي ايران دانســت. تلفيق 
»بازدارندگي آفندي«، »ابهام فعال«، »تاب‌آوري موزاييکي« و 
»جانشين‌پروري ساختاري«، موازنه قدرت را در سطح منطقه 
براي هميشه دگرگون کرد و عصر جديدي از دکترين امنيتي 
ايران را رقم زد که در آن، ابتکار عمل و غافلگيري راهبردي براي 
هميشه در اختيار تهران خواهد بود. اگر جنگي هم باز در پيش 

باشد از رهاوردهاي اين تحول شگرف متأثر خواهد شد. 

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

یایی زد در  د
ناشی

‌ترامپ برای بلعیدن ایران لشکرکشی کرد
‌ ولی لقمه بزرگ‌تر از دهان او بود

 و حالا با دزدی دریایی به کاهدان زده است

سخنراني تازه‌ي ترامپ، همچون هميشه ترکيبي از رفتارهاي خودشيفته‌وار، گفتار پراکنده و گريز از موضوعات راهبردي بود. البته بسياري از 
تحليلگران جهان معتقدند در تحليل رفتار ترامپ بايد روان‌شناسي او را از مسائل راهبردي که ممکن است به دست او و با مشورت مشاورانش 

رقم مي‌خورد جدا کرد، زيرا او رفتارهاي حساب‌شده‌اي هم دارد که نبايد ناديده گرفت. 
نياز دائم به تأييد، لاف‌زدن، و همدلي‌نکردن با دغدغه‌هاي مخاطب، يک مشکل قديمي در ترامپ است. نکته‌اي که براي مردم امريکا مهم‌تر 
است آنکه ترامپ نه فقط پراکنده حرف مي‌زند، بلکه از موضوعاتي که رسانه‌هاي اصلي برجسته کرده‌اند مانند بحران نفت، جنگ با ايران، فشار 
بر اروپا و هزينه‌هاي پنهان جنگ کاملًا عبور مي‌کند. شايد مردم منتظرند تا از او بشنوند »چرا امريکا مثل دزدان دريايي رفتار مي‌کند؟« يا 

»قرار است چه امتيازي به ايران بدهي؟!« سکوت مقابل اين پرسش‌ها براي پايگاه رأي او سمي يا پيچيده است. بنابراين، عامدانه با پرت‌کردن 
توجه به خاطرات شخصي و خودستايي، از ورود به زمين دشوار طفره مي‌رود. اين تاکتيک البته براي دنيا بوي کهنگي مي‌دهد و رسانه‌هاي 

جهان نسبت به آن خنثي شده‌اند. 
ترامپ حالا به جاي مديريت بحران‌ها، خود به يک بحران ارتباطي تبديل شده است. رسانه‌ها هر روز واقعيت پنهان را فرياد مي‌زنند، ولي او با 
لاف‌زدن فضاي گفت‌وگو را اشغال مي‌کند. او به گفته بسياري از امريکايي‌ها، بدترين رئيس‌جمهور تاريخ امريکا و مسئول اصلي زوال تاريخي 
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»تخریب تقاضا« در حال بلعیدن اقتصاد امریکاست
۴۴ درصد امریکايي‌ها به دليل افزايش قيمت بنزين کمتر رانندگي مي‌کنند!

   بین‌الملل

فشار اقتصادي ناشي از جنگ، ايران را به طور جدي تحت تأثير قرار داده، ولي حالا روي ديگر 
سکه جنگ براي امریکايي‌هاي ترامپ نيز در حال آشکار شــدن است. جنگ با ايران، با بسته 
شدن تنگه هرمز احتمالاً لطمه‌اي عميق و شايد هم فراتر از پيش‌بيني‌ها به اقتصاد امریکا وارد 
کند. برخي اقتصاددانان وضع فعلي را بزرگ‌ترين رکود بعد از رکود سال 2007- 2008 ارزيابي 
مي‌کنند و سي‌ان‌ان در يک گزارش پرانعکاس، از ريســک يک بحران پنج‌مرحله‌اي به سمت 

»انهدام تقاضا« در امریکا صحبت کرده است. 
به گزارش »جوان«، متوســط قيمت هر گالن بنزين در امریکا روز شنبه به 4/45 دلار رسيده 
که بالاترين رقم از زمان آغاز جنگ عليه ايران اســت. در حالي که به نوشته فاکس‌نيوز قيمت 
بنزين از ابتداي جنگ بيش از ۴۷درصد بيشتر شده، اکونوميست پيش‌بيني مي‌کند که قيمت 
بنزين به پنج دلار در هر گالن هم برســد، چيزي که انتظار افکار عمومي امریکا نيز آن را تأييد 
مي‌کند. در يک نظرسنجي که ايپسوس )Ipsos( انجام داده، حدود نيمي از شرکت‌کنندگان 
پيش‌بيني مي‌کنند که قيمت بنزين در سال آينده بدتر شود، در حالي که تنها ۲۱ درصد انتظار 

بهبود اوضاع را دارند. 
تحت چنين شرايطي، به نظر در نخستين روزهاي مه ۲۰۲۶، نشانه‌هاي تدريجي، ولي جدي اثر 
منفي جنگ با ايران بر اقتصاد امریکا چنان آشکار شده که حتي خوش‌بين‌ترين تحليلگران نيز از آن 

به عنوان »بدترين وضعيت از زمان بحران مالي ۲۰۰۸« ياد مي‌کنند. استيو کين، اقتصادداني که از 
او به عنوان اقتصاددان پساکينزي نام برده مي‌شود، پيش‌بيني بزرگ‌ترين بحران در تاريخ اقتصادي 
مدرن را مي‌کند و تأکيد مي‌کند که جنگ با ايران به عنوان يک کاتاليزور عمل و آسيب‌پذيري‌هاي 
اقتصاد جهاني را آشکار کرده است. اين اقتصاددان اســتراليايي که رکود سال ۲۰۰۸ را هميشه 
 Inflation followed( »پيش‌بيني کرده، معتقد است که جنگ، يک فرآيند »تورمي منجر به رکود
by Deflation( را کليد زده که ابتدا قيمت‌هاي انرژي و کودهاي شيميايي جهش مي‌کند و سپس 
با توقف صنايع و افزايش بيکاري، تقاضا در ســاير بخش‌هاي اقتصاد سقوط کرده و فشار شديد 
کاهشي ايجاد مي‌شود. سي‌ان‌ان روز جمعه در گزارشي با عنوان »انهدام تقاضا: چگونه جنگ با ايران 
مي‌تواند اقتصاد امریکا را متزلزل کند  يا درهم بشکند«، نوشته که يک مکانيسم شش‌مرحله‌اي در 
حال اتفاق افتادن است. مفهوم »تخريب تقاضا« در گزارش سي‌ان‌ان، به فرآيندي اشاره دارد که در 
آن شدت يک شوک قيمتي چنان بزرگ، پايدار و پرهزينه است که رفتار هزينه‌اي مصرف‌کنندگان 
را به طور اساسي تغيير مي‌دهد. به نوشته سي‌ان‌ان، در مرحله اول، افزايش قيمت نفت به عنوان يک 
ماليات سنگين بر خانوارها عمل مي‌کند و باعث مي‌شود که در مرحله دوم، اعتماد مصرف‌کننده 
سقوط کند: »وقتي مردم از بدتر شدن اوضاع مي‌ترسند، هزينه‌هاي دلخواه خود را کاهش مي‌دهند. 
« در مرحله سوم، خريدهاي بزرگ متوقف مي‌شود، ميليون‌ها خانوار به سمت عدم تأديه وام‌ها پيش 

مي‌روند، کسب‌وکارها تعديل نيرو مي‌کنند و در نهايت، در مرحله پنجم، فشار بر سيستم بانکي يک 
چرخه معيوب از رکود و تورم را رقم مي‌زند. آژانس بين‌المللي انرژي اين وضعيت را »شديدترين 
شوک عرضه نفت در تاريخ« خوانده و هشــدار داده که انهدام تقاضا با تداوم کمبود و قيمت‌هاي 

بالاتر گسترش خواهد يافت. 
شواهد عيني، اين تحليل را تأييد مي‌کند. در حالي که شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه 
ميشيگان به پايين‌ترين سطح خود در تاريخ )از ســال ۱۹۵۲( سقوط کرده و نيمي از مردم 
به‌طور خودبه‌خود از گراني به عنوان عامل بدتر شدن زندگي خود نام برده‌اند، نتايج نظرسنجي 
مشترکي که واشینگتن‌پســت و اي‌بي‌سي‌نيوز به مؤسسه افکارســنجي ايپسوس سفارش 
داده‌اند، نشان مي‌دهد که ۴۴درصد امریکايي‌ها به دليل افزايش قيمت بنزين، رانندگي خود 
را کاهش داده‌اند، ۴۲درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که ساير هزينه‌هاي خانوار خود را 
کاهش داده‌اند و ۳۴درصد نيز گفته‌اند برنامه‌هاي سفر يا تعطيلات خود را تغيير داده‌اند که 
خود نشانه ديگري از صرفه‌جويي در هزينه‌هاست. شوراي روابط خارجي امریکا )CFR( در 
تازه‌ترين گزارش خود که اول مه آن را منتشر کرده، هشدار مي‌دهد که بسته شدن تنگه هرمز 
جرقه شوک عرضه‌اي زده که خســارات آن مي‌تواند از اختلالات ناشي از جنگ اوکراين در 
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